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  2*بتول فـلاح برزکی
 چکیده:

تـرین و  تـوان دیرپـاي  ماجراي  کشمکش بین تشبیه و تنزیه ذات، صفات و افعال خداونـد را مـی  
، حشویه و ترین مناقشه کلامی پیروان ادیان ابراهیمی دانست. در عالم اسلام امثال کرّامیهگسترده

شاعره به تشبیه ذات حق و در مقابل معتزله، شیعه، و عارفان مسلمان، به همانند دانستن اوصاف و ا
  اند.افعال حق با آدمیان قایل بوده

- 1221ق./ 540-618این مقاله رویکرد عارف شوریده نیشـابور، فریدالـدین  محمـد عطـار(    
کنـد.  ) بررسی مـی الطیرنامه و منطقتنامه، مصیبالهی(م. ) را در موضوع مذکور در سه اثر او 1145

دهد که فریدالدین حتی در حال و هواي سرایش اشعارش نیز رویکرد تنزیهی این جستار نشان می
دانـد.  ، صفات و ذات حق را از هم جدا نمـی کند. عطار برخلاف اشاعرهدارد و بارها بدان تصریح می

داوند شکسته دانسته، و او را حتی از به نـام  وي پاي خرد را در  شناخت کنه ذات، صفات و افعال خ
یابند، در واقع بازتاب خیـال خـود آنـان    داند و معتقد است آنچه بندگان در میخواندن هم منزه می

  ».قسم خلق از وي خیالی بیش نیست«است: 
حضرتی دیدند بـی  «نیز پرندگان در پایان توانشان، سیمرغ را سی مرغ دیدند:  الطیرمنطقدر  

شـود،  این رویکرد تنزیهی فریدالدین که حتی به مرز الاهیات سلبی نیز نزدیک می». و صفتوصف 
هـاي عطـار بـر    گیـري است. از سوي دیگر خرده نهج البلاغهیادآور خطبه نخست امام علی(ع)  در 

دهد که وي به حسن و قبح عقلی رحمت الاهی نیز که بر زبان دیوانگان جاري شده است، نشان می
  داند.باور دارد و خداوند را فوق چون و چرا نمیافعال 

هاي عطار، فریدالدین عطار نیشابوري، تشبیه خداوند، تنزیه خداوند، عاشقانه ها:کلیدواژه
  کلام اسلامی.
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  ماجراي تشبیه و تنزیه در عالم اسلام  پیشینۀ: مقدمه 

) 52، صعریفاتتشبیه در لغت دلالت بر مشارکت امري با دیگري، در معنی اسـت(ت 
و در اصطلاح اهل کلام، این است که براي خداوند صفات بشري قائل شـویم. غالبـاً   

اي ذات خداونـد را بـه ذاتـی غیـر از او و     اند: عدهمشبهه  را به دو گروه تقسیم کرده
مشـبهه   )165(ر.ك: تعریفات، ص.کننداي صفات او را به صفاتی جز او مانند میعده

» ذاتی و صورتی گفتند، خلق آدم علی صوره الرحمن، حجـت ایشـان  اصل خداي را «
البته معتزله نیز با باور به اصل حسن و قـبح عقلـی و    )144الملل و النحل، ص(.است

تعمیم حسن و قبح افعال انسان به خداوند، نیز متهم به تشبیه افعال خداوند با انسـان  
  اند.بوده

د از هرگونه تشـابهى بـا مخلوقـات منـزّه     خداون ، صراحتاًقرآن در بعضى از آیات
، ولى در مقابـل آن،  )11(شوري/ء و هو السمیع البصیرُلیَس کمَثلْه شىَ ، مانند آیه:است

توان استنباط ها، همانندى خداوند را با آدمیان، مىوجود دارد که از آن قرآنآیاتى در 
دانستن او با آدمیان اسـت، اوصـافى از   موهمِ همانند ، برخى از اوصاف، چنان که کرد

شرح  ،1، کتابت)55/ بقره(، داشتن کرسى)15 /فتح(، تکلم و کلام)22/فجر(قبیل: آمدن
  .7بصیر ،6، قرب او به انسان5، ندا4، سکینه3سخطَ(خشم)، 2صدر

گرایانه، مکاتب کلامی مشهور در تفسـیر  گرایانه و نقلبر حسب رویکردهاي عقل
  اند:فات بنیادین داشتهآیات مذکور اختلا

اند. مشبهه حشویه معتقدند هایی از جمله کرامیه و حشویه قائل به تشبیه بودهفرقه
توانند در دنیـا و  هاي مخلص میکه بر خداوند ملامسه و مصافحه جایز است و انسان

ر برخی از این گروه، اعتقاد به رؤیت خداوند د .آخرت با خداوند معانقه داشته باشند
هــا بــه زیــارت او آیــد و آنهــا مــیایــن کــه خداونــد بــه زیــارت آندنیــا دارنــد و 

  )76، صروند.(ر.ك:الملل و النحلمی
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گرفتنـد و بـراي   مشبهه آیاتی را که موهم تشبیه اسـت بـه معنـی ظـاهري آن مـی      ي

از داوود جواربی منقول است که از «که کردند، چنانخداوند ید و وجه و... تصور می
مـوي  لا تا سینه میان بسته نیست و مجوف است و او را موي آویخته سیاه هست و با

  )76(الملل و النحل، ص»قطط دارد.
گرایانـه و غیـر   پیشواي اشاعره، رهیافتی ظـاهر ق)  324 - 260(ابوالحسن اشعرى
اگر از ما پرسـیده شـود آیـا    « گوید:مى) 15-16(صالابانهوى در تأویلی داشته است. 

/ فـتح (»یداللّه فَوقَ اَیدیهِم...«دست دارد؟ پاسخ دهیم: چنین است، زیرا آیات  خدا دو
 و روایت پیامبر: إِنّ اللّـه مسـح ظهَـرَ آدم بیِـده     )75ص/ (»لما خلََقتْ بیِدى... «و  )10

َتخََرجفأستَهیذُر نْهعـرب و در  و... دلالت بر این معنى دارد. جـایز نیسـت در زبـان     8م
زیرا خداوند با  ،بِه نعمت معنى کنند» عملتْ کذَا بیِدى«که ید را در عرف اهل خطاب

قوم عرب به زبان آنان سخن گفته است و به اسـتناد آیـات: و مـا أرسـلنا بِرَسـول الا      
عربَـى  أعَجمـى و هـذا لسـانٌ     لسانُ الذّى یلحـدونَ ألیَـه  «و  )4/ ابراهیمقومه(بلِسانِ 

 ،در زبـان عـرب، یـد    )3/ زخـرف (»انـا جعلنـا قرآنـا عربیـا...    «و  )103/ نحـل (»مبینٌ
والسماء بنیناَهـا  «اشعرى همچنین در مورد آیه:  نرفته است. کار به (جهمیه)بنابرادعاى

دمعنـاکردن یـد را بـه قـدرت، تـأویلى فاسـد از جهـات متعـدد          )47/ ذاریـات (،»بِأی
بیِدى، نه به معنى عضو «گوید: ید دراشعرى همچنین مى )53 -51، صانه.(الابداندمی

بدن است؛ و نه قدرت و نه نعمت، بلکه باید گفت به معنـاى دو دسـت اسـت، ولـى     
او همچنـین در   )54ص همـان، (»اند.(ما) و غیر از آنچه که گفتهدستى نه چون دستان

قول معتزله، جهمیه و حروریه را کـه   )5/ طه(»الرّحمنُ علىَ العرشِ استَوى«ۀ تفسیر آی
انـد، مـردود   هـا گرفتـه  مالکیت و قهر و سیطره بر همه مکـان  استوا را به معنى استیلا،

گوید: اگر استوا را در آیه مذکور به معنى قـدرت بگیـریم، در آن صـورت    دانسته مى
همـه  اختصاص استواى او بر عرش معنا ندارد، زیرا قدرت خداونـد بـر همـه جـا و     

 9.ها یکسان است و دلیلى ندارد که گفته شود خداوند بر عرش قدرت داردپدیده
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که  باید آیـه فـوق را بـه معنـاى     پیشواى اشاعره در اثبات مدعاى خود مبنى بر آن 

دهـد. از آن جملـه   ها حمل کرد، آیات دیگرى را نیز مورد استناد قرار مـى ظاهرى آن
/ معـارج (»تَعرجُ الملائکَـۀُ و الـرّوح الیـه   «، )50/نحل(»وقهِمیخاَفونَ ربهم منْ فَ«آیات: 

 و... )22/ فجر»(جاء ربک و المْلکَ صفاّ صفاّ« )،40

(تعطیل) در مقابل تشبیه، دور داشتن خداوند از ذات یا صفات انسانی است. تنزیه
کننـد.  تأویـل مـی  اهل تنزیه آیـاتی را کـه بـه جسـمانی بـودن خداونـد اشـاره دارد،        

نویسندگان ملل و نحل پیشگامی در نفی تشبیه و اعتقاد به توحید صفاتی را به جهـم  
) که فرقۀ جهمیه به او 45،ص2بن صفوان نسبت داده اند.(آشنایی با علوم اسلامی، ج 

منسوب است. این افراد احتمالا تحت تأثیر مکتب نوافلاطونی برتنزیـه مطلـق تأکیـد    
). معتزلـه،  332،ص 7دانشـنامه جهـان اسـلام، ج    »(نـد خوانـده شـده ا  کرده و معطِّله 

بویژه امام علی و... رویکرد  -فلاسفه، برخی از عارفان و متکلمان شیعه، امامان شیعه 
  اند.اند، و به تأویل خردگرایانه روي آوردهتنزیهی داشته

چنان که به گرایی دستمایه تکفیر نیز شده است، از سده دوم هجري به بعد، تنزیه 
، )، خالـد قصـري والـی عـراق    311(ف) و ابوبکر خـلال 282(فگفته ابوسعید دارمی

جعدبن درهم را در روز عید قربان در ملأ عام به قتل رساند به اتهام این که بـه بـاور   
(ع) (ع) را خلیل االله [به معنی دوست خدا] نخوانده و بـا موسـی  وي، خداوند ابراهیم

ین در باب رویکرد تنزیهی جهمیه که اشـعري نیـز تعـریض    سخن نگفته است. همچن
تـر از آن اسـت کـه بـا     دارد، به گزارش ابن قتیبه، جهمیه مدعی بودند خداوند بزرگ

(نیـاز  یکی از مخلوقات خود دوستی بورزد و از این رو واژه خلیـل را از ریشـه خلَّـه   
قـه هـاي اسـلامی، ص    (مکتب ها و فر.دانستند(دوستی) میداشتن) و نه از ریشه خُلّ

  )112-111ص و نیز ر.ك: تشبیه و تنزیه در عاشقانه هاي مولوي 99-100
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انـد،  گرایان، مبانی نقلی و عقلی خود را عرضه کردهالبته معتزله بیش از دیگر تنزیه ي

ابوالحسن اشعرى، دو قول رابه معتزله در مورد دست و چشم خـدا نسـبت   چنان که 
 داده و گفته است:

 اند. ها را براى خدا انکار کردهها و چشمز معتزله دستگروهى ا .1

گروهى از آنان گویند: خدا دستى یا دستهایى دارد، ولى مـراد از دسـت خـدا،    . 2
 .)195ص (مقالات الاسلامیین،نعمت است و مراد از چشم خدا، دانایى اوست

 ، معتزله سه نظر دارند:»وجه االله«بنا برگفته اشعرى، در تفسیر 

 اى از آنان معتقدند خدا را صورتى است که عین ذات اوست.دهع. 1

تعبیرى مجازى است و دلالت بر کلّ ذات او » وجه خدا«اى از آنان، از نظر عده. 2
 .کندمى

 )189همان، صند.(گروهى دیگر قائل به وجود وجه براى خدا نیست. 3
بـه  قـرآن  فسـیر  ن، در اثبات معارف و احکام دینـى و ت انامعتزله چون غالب مسلم

کردند، با این اختلاف با سـایر فـرق   ، سنت، اجماع و عقل استناد مىقرآن چهار دلیل:
دانسته و در مواردى که مابین عقـل و  که دلیل عقل را از حیث رتبه، نخستین دلیل مى

از . دادندآمد، حکم عقل را ترجیح مىدیگر، تعارض به وجود مىهر یک از سه دلیل 
تفسیر آیات متشابه و هم تفسیر آیـات محکـم، هـر دو گـروه آیـات،      نظر معتزله هم 

المغنی فـی ابـواب   (باید با عقل ناسازگار باشد.ننیازمند تفسیر و حکم عقل است... و 
 .) 41و  7ص، 1ج متشابه القرآن،و  395، ص16ج  التوحید،

ر کمـابیش د  هاي کلامی گرم بود و شاعران و نویسندگانبازار بحث 6-5در قرن 
انـد. بـه   هاي خویش در این زمینه پرداختهآثار خود به طرح این مسائل و بیان دیدگاه

عنوان مثال سنایی در آثار خود بسیاري از این مسائل را طرح و پاسخی براي آن ارائه 
بـه صـراحت و بـه    در آثار عطار گویا این آتش فرو نشسته است و عطار  .کرده است



  مطالعات عرفانی    
  مشمـاره بیست    

 46      93پاییز و زمستان  
هاي کلامـی نپرداختـه اسـت، امـا از     صد جدال با فرقهطور خاص به این مسائل به ق 

  شود که دیدگاه تنزیهی دارد. بررسی اشعار او چنین استنباط می

  پیشینه تحقیق و معرفی بحث حاضر
به رغم اهمیت بحث تشبیه و تنزیه در دیدگاه عطار، تا کنـون مقالـه مسـتقلی چـاپ     

هاي عطار نوشـته شـده، بـه    دیشهاننشده است، هر چند در برخی از آثاري که درباره 
از  دیـدار بـا سـیمرغ   هایی به این مطلب شده اسـت ماننـد کتـاب    طور مختصر اشاره

از  دریـاي جـان  پورنامداریان که به مسئله رؤیت در داستان سیمرغ پرداخته اسـت، و  
  . ...از زرین کوب و شرح احوال و نقد آثار شیخ فرید الدین عطارهلموت ریتر و نیز 

، مصـیبت نامـه  ن جستار، دیدگاه عطار دربارة تشبیه و تنزیه عمدتاً در سه اثر در ای
  بررسی شده است.منطق الطیر و  الهی نامه

کنـد و از  عطار بسیاري از مطالب عرفانی، فلسفی و اخلاقی را بیـان مـی   الهی نامه
 هر دو سیر سالک راهمنطق الطیر و  مصیبت نامهگوید. تمام حالات راه حق سخن می
غایت سیر سالک این اسـت کـه    مصیبت نامهکنند. در حقیقت را به مقصد تصویر می

ونهایت سـیر   بیند و به گفتۀ استاد فروزانفر، اشارتی به بقاستهمه چیز را در خود می
  اي به فناي در سیمرغ دارد.اشاره منطق الطیرمرغان در 

  درباره عطار  
ت نیست و کاملا َقطعـی نیسـت کـه    دربارة زندگی عطار اطلاعات چندانی در دس

اي بوده است، ظاهراً پیرو شریعت اهل سنت و جماعت بوده اما در این اهل چه فرقه
  دارد:باره هیچ تعصبی ندارد و پیوسته از تعصب بر حذر می

  اي گرفتــــار تعصــــب مانــــده  
  گر تو لاف از عقل و از لب می زنی

  دایما در بغض و در حب  مانـده   

  

  زنـی تعصب مـی پس چرا دم در 

  

)253، ص1383(منطق الطیر،   
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عطار را به هر مذهب و کیش که پندارند، مردي مخلص و مؤمن راسـتین بـوده،   « ي

پرستید، اما نه پرستش زاهدانه که از طمع به حـور و قصـور   شناخت و میخدا را می
اشـد و  خیزد بلکه پرستشی عاشقانه که از کمال معرفت مایه گیـرد و حـق مطلـوب ب   

  ).48(شرح احوال ...عطار، ص»بس.

  دیدگاه عطار دربارة تشبیه و تنزیه  
ابتدا خداوند را به صـفت قـدرت   الطیر،  همچون منطقمصیبت نامه  فریدالدین در -1

این کـه حـق را بـه    اما بعد از آن از  .پردازدستاید و سپس به ذکر اوصاف حق میمی
کنـد. بـه نظـر    شناخت او اقرار میکند و به عجز از اوصاف ستوده، اظهار پشیمانی می

تمام مظاهر عالم غیب و شهادت به منزلۀ اوصاف آن ذات واحد و در حقیقت « عطار،
پایان جاست که راه معرفت را بیشبیه به معنی واحد و عبارت مختلف است و در این

بیند و به نظر او همۀ آفـرینش در ایـن راه سـرگردانند و طریـق     و طالب را حیران می
). 308ص شرح احـوال ...، »(ح و راه بی خطر، مردن و از خود فانی شدن است.صحی

این که معرفت حق با اوصاف و اسماء امکان پـذیر نیسـت، لفـظ    عطار براي تأکید بر 
دانـد و بیـان   آورد؛ و حتی خداوند را از به نام خوانـدن هـم منـزه مـی    هو را مثال می

توان او گنجد و هرگز نمیلفظ نمی کند هو نیز لفظ است و حضرت حق در ظرفمی
چنان کـه  ، زیرا معرفت حقیقی آن است که هر چیز را آنرا چنان که هست درك کرد

هست درك کنیم، اما خداوند از هر آنچه هست، برتـر اسـت و لـذا درك او از روي    
حقیقت امکانپذیر نیست؛ و هر که از او نشانی دهد، آن نشان در حـد وهـم و خیـال    

  کند:تصریح می نامهمصیبتنه در حد پروردگار؛ وي در  خود اوست
  ايچند گویم کانچـه گـویم آن نــه   

  دانم چـه گـویم مـن زتـو    چون نمی
  جمله یک ذات اسـت امـا متصــف   
  جمله یک ذات است مـن دانـا نـیم   

  ايچه جـویم آن نـه  چند جویم کان  
  تـو یابم چه جویم مـن ز  چون نمی

  جمله یک حرف و عبارت مختلـف 
  گر چه یک راه است مـن بینـا نـیم   
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  تـر اسـت  پایـان هرزمان این راه بـی  

  

  تر استهر ساعت در او حیرانخلق

  

)125ص1392(مصیبت نامه،  
  :الهی نامهنیز در 

  چگونه شـرح آن کـردن تـوانیم...      چو ذاتش برتر است از هر چه دانیم

 

  چو عقل هیچ کس بـالاي او نیسـت  

  

ــت    ــده آلاي او نیسـ ــی داننـ   کسـ

  

)112، ص1387نامه، (الهی   
هاي وهم و عقـل انسـان   این که خداوند را تنزیه کند، او را از دریافتعطار براي 

  داند:مبرا می
  جان پاك آن جایگه کو هست نیسـت 

  

  عقل را بر گنج وصلش دست نیسـت   

  

)238،  ص1383(منطق الطیر،   
گوید اگـر جهـان پـر    است. همو می» ...ماعرفناك«در این راه، قسم انبیا و اولیا نیز 

نخواهـد   ها را برچیند، هنوز جـان قـادر بـه شـناخت    ارزن شود و مرغی تمام آن دانه
  ) و نیزگوید:41، ص1380(منطق الطیر،بود

  عقل و جان و دین و دل درباختیم

  

  اي بشنــــاختیمتــا کمـــــال ذره  

  

)239، ص1383(منطق الطیر،   
را با صفات جـلال کـه صـفات تنزیهـی      او در ابتداي این سه اثر خویش، خداوند

هـا از  کند؛ خداوندي که ذاتی ازلی و ابدي دارد، جـان خواند و ستایش میاوست، می
. البتـه او  بـرخلاف   ..درك کنه ذات او ناتوانند و خرد در این راه پاي شکسته است و

ئـل  و به عینیت صفات و ذات قا 01داند،، صفات و ذات حق را از هم جدا نمیاشاعره
کند، همین صـفات اسـت و   است. در نظر وي، آنچه ما را به شناخت حق نزدیک می

  گوید:گر نه راه یافتن به ذات امکانپذیر نیست. در الهی نامه نیز می
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  صفاتش ذات و ذاتش چون صفات است ي

  

  چو نیکو بنگري خود جملـه ذاتسـت    

  

)111ص ،1387(الهی نامه،   
ها بر ذات ات صفات براى خداوند و زیادت آندلیل اشاعره در اثبتوضیح این که 

بـه نفـى موصـوف مـى انجامـد.       حق این است که بنابر قول آنان، نفى صفت، الزامـاً 
که از نفى فعل، نفـى فاعـل لازم مـى آیـد و از نفـى کـلام، نفـى مـتکلم نتیجـه          چنان

گوینـد  معتزله مـى   ه،در برابر اعتقاد اشاعر) 241ص ترجمه الفرق بین الفرق،(.شودمى
خداوند عالم است به ذات خود یعنى: علم، عین ذات اوست و قادر است بـه قـدرتى   
که آن نیز عین ذات اوست و زنده است به حیاتى که آن عین ذات اوست، نه به علـم  

) شـیعه  67، صالملـل و النحـل  (.قدرت و حیاتى که به ذات خدا قائم و قـدیم باشـد  
قائل است تا حدي که به نفی صـفات منتهـی   امامیه هم به عینیت صفات با ذات خدا 

  )  66نشود.(آشنایی با علوم اسلامی، ص
ها مـر اورا ذاتـى   این صفت«موضع مشابه عطار دارد: از اسماعیلیه نیز ناصرخسرو 

است او قادر به قدرت و عالم به علم نیست و زنده به زندگى نیست بل این صـفات  
ها مر اورا ذاتـى نبـودى، هریـک از    ین صفتکه  اگر ابهر آن را به ذات است از مر او

ها یا محدث بودى یا قدیم. اگر هر صفتى محدث بودى، واجب آمدى کـه  این صفت
ها از که یافتى چـو  ها، قادر و عالم وحى نبودى، این صفتپیش از حدوث این صفت

ها مـر  نیست گفتى کاین صفت ها فاعل نبودى؟ و نیز روارا خود بى این صفت مر او
او را قدیم بودى، چه واجب آمدى که قدیم یکى نبودى بل او قدیم بودى و قـدرت  
او و علم او ذات او و سمع و بصر او و قدم او صفت قدیم بودى پس گفتند: درست 
کردیم که قدیم یکى اسـت کـه صـفات او نـه محـدث اسـت نـه قـدیم، بـل ذاتـى           

  ).57صجامع الحکمتین، (»است
آید نه در صـفت؛ پـس اگـر    ، خداوند نه در شرح میدیدگاه تنزیهی عطـاردر  -2

قرار باشد حق را از طریق عقل بشناسیم او را تنزیه خواهیم کرد، اما تنزیـه مطلـق راه   
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گیرنـد و  برد و آدمیان براي نزدیک شدن به حق ناچار از خیال کمک میبه جایی نمی 

  ید:  گومیمنطق الطیر چنان که در  .در قلمرو خیال، تشبیه حاکم است
ــت   ــا معرف ــد ب ــه ش ــز از آن همریش   عج
  قســم خلــق از وي خیــالی بــیش نیســت

  انـد کو بـه غایـت نیـک و گـر بـد گفتـه      
  هــیچ کــس را در خــودي و بــی خــودي
ــت   ــم توسـ ــی وهـ   ذره ذره در دو گیتـ
  صــد هــزاران طــور از جــان برتــر اســت

  

  کو نـه در شـرح آیـد و نـه در صـفت       
  زو خبــر دادن محــالی بــیش نیســت   

ــد از  ــههــرچ ازو گفتن ــدخــود گفت   ...ان
ـــذي  ـــست الا الــ ـــبی نیــ   زو نصیــ

  آن فهم توست... خداستنههرچه دانی 
  هرچ خواهم گفـت، آن زو برتـر اسـت   

 

)237، ص1383(منطق الطیر،   

  هر چه آن موصوف شـد آن کـی بـود   
ــدت   ــارت نای ــون در اش ــو چ   آن مگ

  پــذیرد نــه بیــان  نــه اشــارت مــی  

  

ــود    ــی ب ــتن آســان ک ــن گف ــت ای ــا من   ب
  ون در عبـــارت نایـــدتدم مـــزن چـــ

  نــه کســی زو علــم دارد نــه نشــان     

 

)238(همان، ص  
کند که مردي در نزد شـیخی نـام خـدا را    ) بیان می1385/1(مصیبت نامهعطار در 

برد، شیخ به او گفت خدا را در حقیقت نام نیست، و هر چه خداونـد را بـه   بسیار می
      گوید:  آن بخوانی، تو هستی نه خدا و نیز می

ــ ــه گ ــویی آنچ ــی آن ت ــه دان   ویی وآنچ
ــود   ــه خ ــه ب ــناس او را ن ــدو بش ــو ب   ت
  قسم خلق از وي محـالی بـیش نیسـت   

  

ــویی     خــویش را بشــناس صــد چنــدان ت
  راه ازو خیــــزد بــــدو نــــه از خــــرد
  زو خبـــر دادن محـــالی بـــیش نیســـت

 

)237، ص1383(منطق الطیر،   
تـی غیـر از او   به صراحت عقیده آن دسته از مشبهه را که ذات خداوند را به ذااو 

کند که شناخت ذات خداوند امکان پـذیر نیسـت:  کند و بیان میکنند، رد میمانند می
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  عقل و جان را گرد ذاتـت راه نیسـت   ي

  عقــل اگــر از تــو وجــودي پــی بــرد

  

  کـس آگـاه نیسـت...   وز صفاتت هیچ  
  لیـک هرگــز ره بــه کنهـت کــی بــرد  

 

)236(همان، ص  
گذارند که خـود بـه   سیمرغ پاي به راهی می جمع مرغان به رهبريمنطق الطیردر 

هـاي سـخت و   مرغـان بعـد از گذرانـدن وادي    .کننـد سختی و بی پایانی آن اقرار می
رسند. در این داسـتان بـراي سـیمرغ بارگـاه و     مشکل، در نهایت به درگاه سیمرغ می

دارد حضرت فرض شده است، اما عطار از افتادن در وادي تشبیه خود را برحذر مـی 
  گوید:  در توصیف بارگاه سیمرغ می و

ــی وصــف و صــفت  ــد ب   حضــرتی دیدن
ــی  ـــا همـ ــرق استغنــ ـــیبـ   افـروختــ

  

  برتــر از ادراك عقــــل و معـــرفت    
  سـوختی صد جهان دریـک زمـان مـی   

 

)243(همان،ص  
تـوان  هاي وي که ذکر خواهـد شـد، مـی   با نگاهی به ابیات مذکور و دیگر سروده

نهـج  آور سخن نغز و ژرف امام علـی در خطبـه نخسـت    گفت، توحید فریدالدین یاد
  است : البلاغه

ســپاس خــداى را کــه ســخنوران در ســتودن او بماننــد و شــمارگران شــمردن « 
هاى او ندانند، و کوشندگان حقّ او را گزاردن نتوانند. خدایى کـه پـاى اندیشـه    نعمت

یاى معـرفتش، بـر   به در تیزگام، در راه شناسایى او لنگ است، و سرّ فکرت ژرف رو
هاى او تعریـف ناشـدنى اسـت و بـه وصـف در نیامـدنى، و در وقـت        سنگ. صفت

. سـر لوحـه دیـن، شـناختن اوسـت؛ و      ...ناگنجیدنى، و به زمانى مخصوص نـابودنى 
درست شناختن او، باور داشتن او؛ و درسـت بـاور داشـتن او، یگانـه انگاشـتن او؛ و      

ها را نمودن؛ و به سزا اطاعت نمودن او، صفت یگانه انگاشتن او، او را به سزا اطاعت
از او زدودن، چه هر صفتى گواه است که با موصوف دو تاست و هر موصوف، نشان 
دهد که از صفت جداست، پس هر که پاك خداى را با صـفتى همـراه دانـد، او را بـا     
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خوانـد،  کـه  دوتـایش   که  با قرینش پیوندد، دوتایش دانسته؛ و آنقرینى پیوسته، و آن 

که  او را ندانـد، در  که  او را جزء جزء داند، او را نداند؛ و آنجزء جزءاش داند؛ و آن
کـه محـدودش   که  در جهـتش نشـاند، محـدودش انگـارد؛ و آن    جهتش نشاند؛ و آن

کـه   که  گویـد در کجاسـت؟ در چیـزش در آرد؛ و آن   انگارد، معدودش شمارد. و آن
ها را از او خالى دارد. بوده و هست. از نیست پدید گوید فراز چه چیزى؟ دیگر جاي

نیامده است. با هر چیز هست، و همنشین و یار آن نیست و چیـزى کـه از اول تهـى    
است. هر چه خواهد پدید آرد، و نیازى به جنبش و وسیلت ندارد. از ازل بیناسـت و  

. ه تنهـا اسـت  تا به ابد یکتاست، دمسازى نداشته است تا از آن جدا افتد و بترسـد ک ـ 
کـه   اش ندانسته، آن که براى او کیفیـت انگاشـته، و بـه حقیقـت او نرسـیده، آن     یگانه

برایش همانندى پنداشته و نه بدو پرداخته، آن کس که او را به چیزى همانند سـاخته؛  
هرچه بـه ذات   و نه قصد او کرده، آن که بدو اشارت نموده و یا به وهمش در آورده.

 11»اش پرداخته...ته است و هرچه به خود بر پا نباشد دیگرىشناخته باشد، ساخ

 مرحله براى معرفت خدا به ترتیب بیان شده است:پنج در این خطبه 

بـاور بـه توحیـد صـفاتى      -3تصدیق وجـود حـق   -2خدا  )(مقدماتىشناخت -1
در نفـى   )(عنفى صـفات. از دلایلـى کـه علـى    -5اخلاص نسبت به حق  -4خداوند 

این است که توصیف کردن خداوند به قرین دانسـتن  ، آوردبه خدا مى انتساب صفات
و داراى اجزاء دانستن او  ،انجامد و آن نیز موجب دوگانه دانستنچیزى با ذات او مى

شود. زیرا هروصفى دلالت دارد بـر ایـن کـه بـا موصـوف آن یکـى نیسـت و یـا         مى
  موصوفش غیریت دارد... 

طه معرفتی به خداوند که در آراي عطـار و برخـی   این عجز و ناتوانی عقل از احا
اندیش چون مولانا و ابن عربی بازتـاب دارد، لزومـاً برآمـده از    دیگر از صوفیان ژرف

کـه برخـی   رویکرد جمودگرایانه و تحقیر عقل و وجدان در نظر اشاعره نیست، چنان
ف بلکــه بــرعکس ناشــی از خردگرایــی و تفلســ 21انــد،پژوهنــدگان بزرگــوار گفتــه
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شناسانه است آن گونه که در سخنان امام علی و رویکردهاي الاهیـات سـلبی   معرفت ي

فیلسوفان قدیم و جدید وحتی رویکـرد کانـت و امثـال او آشـکار اسـت. مولانـا در       
گویـد  کنـد و مـی  (ع) را عتـاب مـی  داستان موسی و شبان از سـوي خداونـد موسـی   

حق ابتراست و تفاوت بنیادین بـا   تر است، ولی درشأنتوصیفات تو نیز اندکی تنزیهی
 .31تصور چوپان ندارد

با خطبه مذکور، فریدالدین خداونـد را از جـاي گـرفتن در زمـان و      همسوي -3
. عطار با ذکر ازلـی و ابـدي بـودن حـق و     41داند، زیرا او حادث نیستمکان مبرّا می

  سازد:قدیم بودن او، حق را از نیاز به زمان و مکان مبرّامی
 جمله از خود دیده و خویش از همه   له پیش و هم پیش از همهاي زجم

)236، ص1383(منطق الطیر،   
 و:

  چــون جهــان را اول و آخــر تــویی

  

  جزو و کل را بـاطن و ظـاهر تـویی     

  

)123، ص1392(مصیبت نامه،   
کند که این نزدیکی نیز اشاره می» نحن اقرب الیه من حبل الورید«حتی درباره آیۀ 

کی نیست تا موهم تشـبیه شـود، او ایـن نزدیکـی را بـه ارتبـاط سـایه و        از نوع فیزی
  کند:خورشید تشبیه می

  اي مـن بـا شـماام روز و شـب    گفته
  ایـم چون چنین بـا یکـدگر همسـایه   

  

  یک نفـس فـارغ مباشـید از طلـب      
  ایمتو چو خورشیدي و ما هم سایه

 

)242، ص1383(منطق الطیر،   
ري سیمرغ نیز باز خود را از تفصیل، به همان دلیلـی  گاو همچنین در وصف جلوه

  دارد:که قبلاً بیان شد، باز می
  چون نه سر پیداست وصفش را نه بن

  

  نیست لایق بیش از این گفتن سخنُ  

  

)265(همان، ص  
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در پایان حکایت سـیمرغ، سـخن از محـو و فنـا و اسـتغراق اسـت و قبـل از آن         

گویـد، دیگـر بـه    کسی که از استغراق سخن میدرجاي دیگر عطار اشاره کرده است؛ 
  15سازد:حلول اعتقادي ندارد و بار دیگر خود را از عقاید مشبهه دور می

  گر تـو گشـتی آنچـه گفـتم نـه حقـی      
  مــرد مســتغرق حلــولی کــی بــود     
  چــون بدانســتی کــه ظــلّ کیســتی    

  

ــتغرقی     ــا مسـ ــق دایمـ ــک در حـ   لیـ
ــود  ــی ب ــار فضــولی ک ــن ســخن ک   ای

ــر    ــردي و گ ــر م ــارغی گ ــتیف   زیس

 

)281، ص1383(منطق الطیر،   
زمانی سخن از تشبیه و تنزیه است که هنوز به مرحله احدیت ذات نزدیک نشـده  

  .ماندباشیم، اما در این مقام دیگر جایی براي تشبیه و تنزیه نمی
ــ در -4  ــ  ۀاندیش ــان آیین ــان و انس ــانی، جه ــم رازي در   ۀعرف ــتند. نج ــق هس ح

نفس انسان دل است و دل آیینـه   ۀگوید: خلاصمی) چنین 3(مرصاد العباد، صمرصاد
است و هر دو جهان غلاف آن آیینه و ظهور جملگی صفات جمال و جلال حضـرت  

  الوهیت به واسطه این آیینه... :
  اي نســخه نامــۀ الهــی کــه تــویی    

  درعالم هستزتو نیست هرچه  بیرون

  

  وي آینــۀ جمــال شــاهی کــه تــویی      
  که توییچه خواهی از خود بطلب هر آن

  

)(همان  
در حکایت پادشـاه صـاحب جمـال کـه      منطق الطیرهاي آغازین عطار در قسمت

کند. در این حکایت به رمزي است از جمال احدیت، این مطلب را به زیبایی بیان می
  علت جمال بی وصف پادشاه هیچ کس تاب دیدار او را ندارد، بنابراین:

ــرد او   ــی م ــیچ خلق ــد ه ــون نیام   چ
  د حـــالی، پادشـــاه  آینـــه فرمـــو 

  تـــــافتیروي او از آینـــــه مـــــی

  

ــی   ــه م ــر درد اوجمل ــد و دل پ   مردن
ــردن نگــاه    ــوان ک ــه ت ــدر آیین   کان
  هــر کــس از رویــش نشــانی یــافتی

 

)282، ص1383(منطق الطیر،   
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  گیرد که:و در پایان نتیجه می ي

  داري جمـال یـار دوسـت   گر تو مـی 
ــین  ــال او بب ــت آر و جم ــه دس   دل ب

  

ــد     ــه دی ــدان کایین ــتدل ب   ار اوس
ــین    ــلال او بب ــان ج ــن ج ــه ک   آین

  

)282(همان، ص  
در حقیقت تمام سیر مرغان از آغاز تا به انجام بـراي رسـیدن بـه مرحلـه آیینگـی      

شویم، نکته ظریفـی اسـت؛   است، اما آنچه در پایان حکایت سیمرغ با آن روبه رو می
رغ هـاي فـراوان، بـه درگـاه سـیم     مرغان پس از طی مراحل سخت و تحمـل مشـقت  

بینند، زیرا تاب دیدار سـیمرغ را ندارنـد، عـلاوه بـرآن     رسند؛ عکس سیمرغ را میمی
  بینند:نگرند با کمال تعجب خویش را میچون در آینه سیمرغ را می

  چون سوي سـیمرغ کردنـدي نگـاه   

  

  بود این سیمرغ، ایـن کـین جایگـاه     

    
  

  ور به سوي خـویش کردنـدي نظـر   

ــر    ــن ســیمرغ ایشــان آن دگ ــود ای   ب

    
  

  ور نظر در هر دو کردنـدي بـه هـم   

  هر دو یک سیمرغ بودي بیش و کم  

  

  بود این یک آن و آن یک بـود ایـن  

  

ــن    ــالم کســی نشــنود ای   در همــه ع

  

)282(همان، ص  
جا نیز خود را از تشـبیهی  اگر چه لفظ آیینه تداعی کننده تشبیه است، اما عطار این

بینند نه چیـزي  آن آیینه، خویش را می کند. در حقیقت مرغان دربودن صرف مبرا می
» آینه است این حضرت چون آفتـاب «بیش، نه کم؛ چنان که به گفته حضرت سیمرغ 

بیند و اگر بـه جـاي سـی، چهـل یـا پنجـاه مـرغ نیـز         و هر کس خویش را در آن می
گشودند. در حقیقت عطارشناخت ذات سـیمرغ را  بودند، پرده از روي خویش میمی

  گوید :و از قول سیمرغ که نمادي از حضرت احدیت است میداند محال می
  ایـد گر چه بسیاري بـه سـر گردیـده   

  هیچ کس را دیده بر مـا کـی رسـد؟   

  

  ایـد خویش را بینید و خود را دیـده   
  چشـم مـوري بــر ثریـا کـی رســد؟    

  

)427(همان، ص  
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در پایان عطار همان سخن آغازین خویش را کـه عجـز از شـناخت بـود، تکـرار       
پذیر نیست و هر کس به قـدر ادراك و درخـور   این که شناخت ذات امکانکند و یم

این که تنهـا راه محـو و فناسـت. او    رسد؛ و فهم و عقل خویش به شناختی ناقص می
کنـد کـه   گوید، اشاره میحتی زمانی که از پرسش و پاسخ مرغان و سیمرغ سخن می

  است:  وگو بی زبان و به صورت مجرد بودهاین گفت
ــر ماندنـــد    ــرق تحیـ ــه غـ   آن همـ
  چــون ندانســتند هــیچ از هــیچ حــال
  کشــف ایــن ســر قــوي درخواســتند
  بی زفان آمد از آن حضـرت خطـاب  

 
  

  بـــی تفکـــر در تفکـــر ماندنـــد     
  بی زفان کردند از آن حضرت سؤال
  حــل مــایی و تــوي درخواســتند   
  کاینه است این حضرت چون آفتاب

  

)427، ص1383(همان،   
شـهور  (ع) اسـت. بنـابر سـخن م   در این خصوص نیز پیشگامی سخن از آن علـی 

شناخت ذات، صفات و افعال پروردگار، مسـتلزم شـناخت ذات، صـفات و     ع)،(على
إِذَا «صورت  این حدیث به ».61منْ عرَف نَفسه فَقدَ عرف ربه«افعال نفس خود، است: 

هبر رَففَقدَ ع هنَفس رَف17. نیز نقل گردیده است ص)(مبر خاتماز پیا» ع  

عطـار زمـانی کـه حسـن بـه حبیـب        الهی نامهدر حکایت حسن و حبیب در  -5
اي گوید که تو راه سلوك را از من آموختی، پس چگونه به این کرامت دست یافتهمی

گوید کار من سـفید کـردن دل بـود و    کنی، حبیب میکه از رود بدون کمک عبور می
  گوید:کردن کاغذ و در نهایت میکار تو سیاه 

ــردان   ــو مـ ــی چـ ــر دل را بگردانـ   اگـ
  دلـــی فـــارغ زتشـــبیه و زتعطیـــل   
  زمــانی کــل شــده در قــدس پــاکی    

  خود گهی بـا خـود دو حـالش   گهی بی

  

  شــود ماهــت زمهــر آیینــه گــردان      
  مبـــــرا از  تماثیـــــل و اباطیـــــل   
ــاکی  ــد خــ ــده در قیــ ــانی آمــ   زمــ
  که تا هـم زیـن بـود هـم زان کمـالش     

  

)248، ص1387 (الهی نامه،  
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هاي درسی و عقلـی، بایـد بـه دل    کند که به جاي پرداختن به بحثحبیب بیان می ي

دو  کننـد. در چه عرفا و معمولا مردم عامه از طریـق آن حـق را درك مـی   پرداخت آن
آورد. در یـک  حکایت دیگر، وي استدلالی از زبان افـراد عـامی بـراي رد تشـبیه مـی     

گذرند؛ ترسا بعـد  حکایت دیگر فرزند پیري در می حکایت، فرزند ترساي تاجر و در
شود، با این استدلال که اگر خداوند فرزند داشت، هرگز به از مرگ فرزند مسلمان می

کند بـه  شد و پیر از مرگ فرزند به خداوند شکوه نمیداغ فرزند دیدن من راضی نمی
، 1387الهی نامـه،  این دلیل که خداوند معذور است زیرا پیوندي ندارد و منزه اسـت.( 

  )157-156ص
کنـد، چنـان کـه عرفـا و عامـه مـردم. جـایی        عطار در میان تشبیه و تنزیه سیر می

پندارد و جایی دیگر، کاملاً نزدیـک و  خداوند را دور از دسترس و وصف ناشدنی می
کند، گاه به اي که انسان به طور فطري و به اجبار، با آن زندگی میدست یافتنی. شیوه

گوید و نیـز  کند و حتی از محبت و عشق به او سخن میوند احساس نزدیکی میخدا
بـرد. زمـانی دیگـر خداونـد را     گیرد و از او بـه او شـکایت مـی   زمانی به او خرده می

در حکایـاتی چـون   . پنـدارد کند و او را از حد فهم و عقل خـود دور مـی  تقدیس می
را با وجود طاعـات بسـیار در لـوح     حکایت موسی و مرد عابد، خداوند نام فرد عابد

گویـد هـر چـه از حـق آیـد بـراي مـن        نویسد و سپس زمانی که عابـد مـی  اشقیا می
(الهـی  آوردولتان میسترد و او را در شمار صاحب دنیکوست، نامش را از آن لوح می

گوید اگر تـو مـرا دوسـت    اي به خداوند می)؛ جایی دیگر دیوانه241، ص1387نامه، 
) و نیز درحکایتی دیگـر  244خلاف تو تو را دوست دارم(همان، صاما من برنداري، 

گیرد که حق هـر  گویند خرده میاي به افرادي که در پی دعاي بزرگان آمین میدیوانه
  )244-243کند و شما باید به آن رضایت دهید.(همان، صچه خواهد می

لاي حکایـات  اما در لابـه اگر چه عطار در بیشتر موارد دیدگاهی تنزیهی دارد،  -6
گیـرد؛  گیري و بازخواسـت قـرار مـی   خوریم که خداوند مورد خردهبه مواردي بر می
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تـوان بـر اوخـرده    فاصله است میان خدایی که دور از دسترس است و خدایی که می 

گرفت. البته در بیشتر این موارد اعتراض از زبان دیوانگان است که به قولی تکلیف از 
  ته شده است.ها برداشآن

گیري به رحمت الهی روایت ترین فرد مسلمانی که از او خردهقدیم«به گفته ریتر: 
  )240، ص1دریاي جان، ج»(شده، جهم بن صفوان رئیس فرقۀ جهمیه است.

) که ادعـا  389، ص1392(مصیبت نامه، قمان سرخسیدر حکایاتی چون حکایت ل
اي بـه خـدا نسـبت ظلـم     نـه ارود؛ در حکـایتی کـه دیو  کنـد بـه جنـگ خـدا مـی     می
گیرد که چرا این اي به خدا خرده می) حکایت دیگري که دیوانه38/4دهد.(همان، می

اي خطـاب  ) و نیز در حکایت قحطی مصر که دیوانـه 38/6همه نانخور آفریده(همان، 
اي کـه  ). نیز دیوانـه 32/4گوید تو که روزي نداري، کمتر آفرین(همان، به خداوند می

ایـن کـه   ) و یـا  27/13کنـد(همان،  عدالتی متهم مـی اوند را در تقسیم ثروت به بیدخ
اي بـه  ی دیوانه) در حکایت27/15همان، (شمارد.دیگري خداوند را جاهل و ناتوان می

) 27/6دهـد.(همان،  تدبیري و ناتوانی مـی ) یا بی27/8مروتی(همان، خداوند نسبت بی
نگرفتـه   گویـد دلـت از بـردن و آفریـدن    به خداوند میاي که خطاب همچنین دیوانه

تنزیهـی   ۀاندیش ـ) در ایـن مـوارد دیگـر خبـري از     145، ص1364است؟(الهی نامـه،  
  نیست.

این آزادي دیوانگی و نیز رابطۀ عاشقانه دیوانگان با خـدا بـه ایشـان اجـازه     «البته 
گونـه سـخنان    دهد که اظهاراتی درباره خدا بکنند که دیگـران هرگـز لـب بـه آن    می

توانند با خدا به گستاخی سخن بگوینـد و بـا او دربـارة امـوري     گشایند. آنان مینمی
عتاب کنند که تکلم به آن بر هیچ کس جایز نیست چنان که خود عطـار در حکـایتی   

گویـد، زاهـدي بـر او خـرده     کند که مجنونی با خداوند گستاخانه سـخن مـی  بیان می
هد که ایـزد مـرا دیوانـه خواسـته، آنچـه دیوانـه گویـد        دگیرد و دیوانه جواب میمی
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کنـد و بـراي بیـدلان    این کـه بـراي عـاقلان شـرع تکلیـف مشـخص مـی       رواست و  ي

  )27/2، 1392 مصیبت نامه، ر.ك:(»عشق
در همین خصوص، یکی از مرغان از هدهد پرسید کـه آیـا در حضـرت سـیمرغ     

د و محـرم راز باشـد   گستاخی روا باشد؟ هدد گفت اگـر کسـی اهلیـت داشـته باش ـ    
کاري کـه آداب دربـاري ندانـد و خداونـد     گستاخی از او روا باشد و نیز اگر خدمت

دریـاي  (.دارد گستاخی کند، این گسـتاخی از خرمـی اسـت   خود را بسیار دوست می
  )251- 251، ص1جان، ج

مبناي اعتراضات عطار به خداوند که از زبان عقلاي مجانین بیان شده، ایـن اسـت   
که در میان آدمیان مقبول  باشدتابع ضوابط اخلاقى باید خداوند هم باور عطار  که در
جایز نیست خداوند اند، براي مثال، بر این اساس، چنان که شیعه و معتزله گفته است.

شیخ طوسى گوید: هر کـارى   . چنان که(فراتر از توان) به آدمیان کندتکلیف مالایطاق
چه از خداوند برتر از همه چیز بر همـان  بد باشد، چنانکه به هر رویى از ما سر زند، 

 )324، صتمهید الاصول(رو سر زند باید از او هم بد باشد.
فرمان دادن به کار تاب نیاوردنى از ما بد است و از خداوند برتر از "اگر بگویند « 

هر ایم که ایم و روشن کرده، پاسخ سخنشان را در باب عدل داده"همه چیز، بد نیست
چه از خداوند برتر از همـه چیـز بـر    کارى، بر هر رویى، از ما سرزند، بد باشد، چنان

 .)324، ص(همان»همان رو سرزند، باید از او هم بد باشد.... 
داننـد.  در برابر این نظرگاه، اشاعره خداوند را لا یسأل و فراتر از چون و چرا مـی 

ودکان را در جهنم بـاور داشـته و در   پیشواى اشاعره بر همین مبنا، عذاب بعضى از ک
هـا و  یید، حدیثى از پیـامبر آورده کـه آن حضـرت فرمودنـد اگـر خـواهى، ضـجه       أت

  18.رسانمفریادهاى کودکان را در آتش جهنم به استماع تو مى
رسـاند، یگـانگی   اندیشه وحدت وجودي عرفا جمع میان تشبیه و تنزیه را می -7

اد از وحدت حقیقی وجود حق است و وحدت وجود در نزد عارفان مر«بود و نمود؛ 
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یعنی آنکه وجود واحد حقیقی است و وجود اشیاء تجلی حق به صورت اشیاء اسـت   

اند و از غایت تجـدد فـیض رحمـانی تعینـات اکـوانی      و کثرات مراتب، امور اعتباري
) چنــان کــه در 782نـگ اصــطلاحات و تعبیــرات عرفـانی، ص  فره(»نمـودي دارنــد. 

دسـترس  که هنوز جلوه نکرده است غیر قابلشود، هنگامی یمرغ دیده میگري سجلوه
پردازد هر کس نقشی از پر او بـر  گري میتنزیه است، اما آنگاه که به جلوهو در عین 

شود همه نموداري از نقش پر اوست.(ر.ك: گیرد و هر چه در این جهان نمایان میمی
لی حق که عطار بـه ایـن مسـئله نیـز در     ) نیز اعتقاد به تج265، ص1383منطق الطیر،

کنـد  داند و معرفی میکند، او جهان را جمال حق میجاي جاي آثار خویش اشاره می
  بینم محال گفته است:گوید اگر کسی بگوید حق را نمیو می

  اندر جمال استهمه عالم جمال

  

  گوید محال استولیکن کور می  

  

)170، ص1387(الهی نامه،   
ه خود را بر جهان گسترده است و از این سایه است که همـه مرغـان   سیمرغ سای«

اند و این است نسبت مرغان با سیمرغ، این عقیده وحدت وجود است در وجود آمده
توانـد حلـول کنـد.    گوید خداوند در انسـان مـی  در برابر اعتقاد انحرافی حلول که می

دریـاي جـان،   »(سیمرغ. ستی نه خودگوید: تو سایه سیمرغ هعقیده وحدت وجود می
  )17ص

آورند، از حق ندا کند که در اخبار است که روز قیامت جوانی را میعطار بیان می
آید که او را به فلان قصر آورید، جوان در قصر از هزاران دریچه جهانی را نظـاره  می
  گوید:بیند و سپس میکند و در هر جهان از مرد و زن جز خداي خود را نمیمی

ــال  ــه ع ــت  هم ــال اس ــاي وص   م تمن
  جـا نه هر کـس را رسـد بـویی از آن   

ــان   ــان و بری ــق گری ــد ز ح ــی بای   دل
  تــو را عمــر حقیقــی آن زمــان اســت

  

  ولیک آن جملـه سـوداي محـال اسـت      
ــویی از آن  ــرد ب ــه هــر چوگــان ب   جــان

ــان...   ــان و ترس ــش پرس ــانی از ره   زب
  کــه جانــت در حضــور دلســتان اســت
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)163، ص1387(الهی نامه،  ي  

من بیان امر تجلی به مسئله رؤیت نیـز توجـه دارد. مسـئله رؤیـت از     عطار ض -8
هـاي مختلـف کلامـی بـه ویـژه      جمله مسائلی است که همواره مورد اختلاف گـروه 

ادیث رؤیت حـق را  و اح قرآناشعریان و معتزله بوده است. مشبهه با استناد به آیات 
عتقدنـد کـه در روز قیامـت    دانند. اشـاعره بنـابر روایتـی م   پذیر میبا چشم سر امکان

همگان خداوند را مانند شب چهاردهم خواهند دید. معتزله و شیعه منکر رؤیت خـدا  
آشنایی بـا علـوم   (گرد.ندر دنیا و آخرتند ولی بنابر سخن امام علی چشم دل او را می

نیـز   )264ص، 1383(منطـق الطیـر،   ) عطار در برخی ابیات71، 70، 53اسلامی، صص
  کند:به صراحت انکار میم سر را رؤیت حق با چش

  هیچ دانایی کمال او ندید

  

  هیچ بینایی جمال او ندید  

  

توان نماد حق گرفت در جواب مرغان که خواستار در وصف سیمرغ که آن را می
  گوید:دیدار اویند می

  ایـد گر چه بسـیاري بـه سـر گردیـده    

  

  ایـد خویش را بینیـد و خـود را دیـده     

  

 ـ    ر مـا کـی رسـد؟   هیچکس را دیـده ب

  

ــا کــی رســد؟    ــر ثری   چشــم مــوري ب

  

)427ص ،1383 (منطق الطیر،  
 و:

  نیست چشـم آن جمـال   راچون کسی 

  

  از جمــالش هســت صــبر لامحــال     

  

)281(همان، ص  
  گوید:) می7، ص1385(مصیبت نامهدر 

  اي زجسم و جان نهـــان دیدار تـو 

  

  گم شده عقل و خــــرد در کار تــو   

  

  شود:هاي عارفانه خود خواستار دیدار حق میاجاتاما هم او در من
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  اي خداي بی نهایت جـز تـو کیسـت    

ــده  ــران مانـ ــق حیـ ــانی خلـ   اي جهـ
ــوز    ــانم مس ــر و ج ــر آخ ــرده برگی   پ

  

  حدوغایت جز تو چیست...چون تویی بی  
  تــو بــه زیــر پــرده پنـــــهان مانـــده     
ــوز    ــانم مس ــرده پنه ــن در پ ــیش از ای   ب

  

)242، ص1383(منطق الطیر،   
تـوان از  توان با چشم سر دیـد، امـا او را مـی   این درست است که حق را نمیبنابر

  طریق آیینۀ دل نگریست:
  چون کسی را نیست چشم آن جمال
  با جمـالش عشـق نتوانسـت باخـت    

ــت آن  ــرهسـ ــه دل در دل نگـ   آیینـ

  

ــال      ــبر لامح ــت ص ــالش هس   وز جم
  آیینــه ســاختاز کمــال لطــف خــود 

ــر  ــی روي او در دل مگــ ــا ببینــ   تــ

  

)281(همان، ص  
آید، اما خداي شخصی را اي در نمیاز نظر متصوفه گرچه حق مطلق در هیچ دیده

)، از 112ص ،هاي عارفانه و روحانی ببینیم(دیدار بـا سـیمرغ  توان در رؤیا و واقعهمی
هاي عرفانی محبوب با چشم و خال و خط و ابـرو وصـف   این رو در بازنمود تجربه

  کند:هاي خود را چنین بیان مین یکی از تجربهشود، عطار در دیوامی
ــدم    ــا بدی ــو ت ــد ت ــر بن ــرزلف پ   س

  

  به یک دم شدم عاشـق بنـد بنـدت...     

  

ــاه  ــان م ــه  چن ــی ک ــو روی ــه ت   آیین

  

ــا قمــر در غلــط اوفکنــدت     بــه رخ ب

  

)146ص ،1373 (منطق الطیر،  
 یا:

  چو من فانی شدم از جـــان کهنـه   

  

  لاقـات مرا افتـاد بــــا جانــــان م     

  

)145(همان، ص  
هاي عارفانه و عاشقانه نیز، فریدالدین اسـتدراك تنزیهـی خـود را    در همین تجربه

  کند:فراموش نمی
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  درجسم و جان نگنجدجانا، شعاع رویت  ي

  وصلت چگونه جویم؟ کاندر طلب نیایـد 
  هرگز نشان ندادند از کـوي تـو کسـی را   

  جا که عاشقانت یک دم حضـور یابنـد  آن
  اشقانت از حلـق جـان برآرنـد   آهی که ع

  هــا گنجــی نهـــان نهــادياندرضــمیر دل
  عشقت چون در عبارت آرد؟ عطار وصف

  

ــت    ــد و آوازة جمال ــان نگنج ــدر جه   ان
  وصفت چگونه گویم؟ کاندر زبان نگنجـد 

  انـدر نشـان نگنجـد   زیرا که راه کویـت  
  دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد

  نگنجـد هم در زمان نیاید، هم در مکـان  
ــد   ــمان نگنج ــد در آس ــر برآی   از دل اگ

  اندر بیان نگنجـد زیرا که وصف عشقت 
  

)234(همان، ص  
پورنامداریان عقیده دارد که این دیدگاه متصوفه نسبت به رؤیت توانسـته پاسـخی   

عطـار...  «گوید: ) و نیز می115-112با سیمرغ، صص براي تشبیه و تعطیل بیابد(دیدار
اي کـه در  از دیدار خـدا در چهـره   منطق الطیرر داستان اصلی ها و هم دهم در تمثیل
گوید که همـان التبـاس اسـت کـه     کند، سخن میهاي صوفیانه تجلی میرؤیا و واقعه

  )113(همان، ص»دهد.ایستادن در مرز تشبیه و تنزیه را توضیح می
  نگرد:عطار در وصف سیمرغ نیز با دید تنزیهی می

ــلا    ــی خ ــاهی ب ــا را پادش ــت م   فهس
ــور  ــلطان طیــ ــیمرغ ســ ــام او ســ   نــ
ــت آرام او  ــزت اســ ـــم عــ   در حریــ
  وصف او چون کـار جـان پـاك نیسـت    

  

  در پس کوهی که هست آن کـوه قـاف    
ــا زو دور دور   ــک و م ــا نزدی ــه م   او ب
  نیســـت حـــد هـــر زفـــانی نـــام او...
  عقـــل را ســـرمایۀ ادراك نیســـت...  

  

)264-263، ص1383(منطق الطیر،   
رسند، چون نقشی که در آیینه پیداسـت،  سیمرغ می مرغ به درگاه در پایان که سی

دارد که اگر این سی مرغ چهـل  بینند؛ عطار بیان میدر حقیقت سیمرغ را سی مرغ می
  شود.دیدند. بنابراین حق متناسب با جویندگان پدیدار میمرغ هم بودند، خود را می
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(ع ) آمـده  رچه کـه در حـدیث امـام بـاق    گیري عطار سازگار است با آناین نتیجه 

معانى آن دربـاره   ]ترینو لطیف[ترین چه که در اوهام خودتان در دقیقهر آن« است:
اوصاف خاص خداوند در ذهن تصور کنید، آن خدا نیست بلکه، آفریده و مصـنوعى،  

گردد. و خداوند تعالى، بخشـنده حیـات و   همانند شماست و آن تصور به شما باز مى
هاى کوچک بپندارند که خداونـد دو شـاخک   ید مورچهتعیین کننده مرگ است و شا

کنند که فقـدان آن دو، بـراى آن کـس کـه     گونه که آنان دارند و تصور مىدارد، همان
 19.هاست، کاستى استفاقد آن

)، بــا تأکیــد بــر پــري جهــان، از     394ایــن غــزل دلنشــین عطــار(غزل ش   
رفانه ادب فارسـی اسـت   عا-ترین سخنان عاشقانه(صمدانیت)، ازجمله تنزیهیخداوند

  آید:که در ختام مقاله می
  خبـر اي در درون جانم و جان ازتو بـی 

  

  خبروز تو جهان پرست و جهان از تو بی  

  

  چون پی برد به تو دل وجانم که جاودان

  

  خبردر جان و در دلی، دل و جان از تو بی  

  

  اي عقل پیر و بخت جوان گـرد راه تـو  

  

  خبـر ن از تو بـی نشان و جواپیر از تو بی  

  

  نصیبنقش تو درخیال وخیال از تو بی

  

  خبـر نام تـو بـر زبـان و زبـان از تـو بـی        

  

  است خلـق را  نام و نشاناز تو خبر به 

  

  خبـر و آنگه همه به نام ونشان از تـو بـی    

  

ــو    ــه ت ــاي کن ــوهر دری ــدگان گ   جوین

  

  خبــردر وادي یقــین و گمــان از تــو بــی  

  

  که تا ابدز آن شرح و بیان تو چه کنم؟...

  

  خبـر شرح ازتو عاجزست و بیان از تو بی  

  

  زنـد عطار اگرچه نعـرة عشـق تـو مـی    

  

  خبـر زنــان از تـو بـی   هستند جمله نعـره   

  

 گیرينتیجه
که پیداست، عطار قصد طرح مسائل کلامی به شیوه متکلمـان را نـدارد و حتـی    چنان

دهـد بـه آن   پاسـخ مـی  کنـد و  مانند سنایی که مسائل کلامی مورد نزاع را طـرح مـی  
توان دیدگاهش نسبت به مسئله تشـبیه و تنزیـه را   پردازد، اما در ضمن آثار او مینمی
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از دیدگاه او عقل و وهم که ابزار شناخت در علوم کسبی و نقلـی هسـتند و   . دریافت ي

توان با چشم دل مشاهده کرد. حتی جان قادر به شناخت حق نیستند و حق را تنها می
عطار آنجـا کـه   . کندر پاسخ مسائل تشبیهی را از زبان افراد عامه بیان میگاه خود عطا

کنـد، او را از درك اوهـام و عقـول مبـرا،     پردازد و او را ستایش میبه وصف حق می
دانـد، بـا وجـود ایـن کـه بـدون تشـبیه انسـان         منزه و انسان را از شناخت ناتوان می

ن و متوسل شدن به معبـودي کـه هـیچ    تواند از خداوند سخن بگوید زیرا پرستیدنمی
  شناختی از او نداریم قابل تصور نیست و این امر در آثار او نیز بازتاب دارد. 

عطار در مسئله رؤیت فقط به دیده دل باور دارد و در این عالم و عالم پسـین بـا   
دانـد و  شمارد، ولـی شـناخت تجلیـات او را میسـر مـی     چشم سر خدا را نادیدنی می

گـري  کنـد چنـان کـه در جلـوه    ت که حق هر لحظه به شکلی نو ظهور مـی معتقد اس
  کند.سیمرغ بیان می

این عجز و ناتوانی عقل از احاطه معرفتی به خداوند کـه در آراي عطـار بازتـاب    
دارد، لزوما برآمده از رویکرد جمودگرایانه و تحقیر عقل و وجـدان در نظـر اشـاعره    

گونـه کـه در سـخنان    شناسانه اسـت آن عرفتنیست، بلکه برعکس ناشی از تفلسف م
امام علی و رویکردهاي الاهیات سلبی فیلسوفان قدیم و جدید آشکار است. البتـه در  

انـد، ولـی جفاسـت اگـر     میان صوفیان نیز بسـیاري در حـد مشـبهه و اشـاعره مانـده     
هاي ابویژه کتعرفانی امثال مولوي را مقتبس از آثار اشاعره، به –شاهکارهاي عقلانی
  بدانیم.اللّمع و  الابانهخود اشعري مانند 
توان گفت نظر او دربارة تشبیه و تنزیه بیشتر بـه معتزلـه و شـیعه و    از این نظر می

فیلسوفان مسلمان نزدیک است، زیرا دیدگاه اشعري در این زمینه ظاهرگرایانه و غیـر  
  تأویلی است.
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  ها:نوشتپی
 .67و زمر/ 22و مجادله/ 29وجاثیه 12و یس/ 94و انبیاء/ 79مریم/و  51و توبه/ 181آل عمران/ -1

 .1/و انشراح 22زمر/-2

 .28و محمد/ 80و مائده/162/آل عمران -3 

 .26 ،18 ،4/و فتح 40، 26/توبه -4

 .75و صافات/ 46و قصص/ 10و شعراء/ 52مریم/ -5

 .4و حدید/ 85واقعه/ 17ق/ -6

 .218و شعراء/ 46طه/ -7

(به ،2و مالک در موطأ، کتاب القدر، حدیث 2، 7، الترمذى تفسیر16باب  هکتاب السنابوداوود،  -8
 )52نقل از حاشیه الابانه، ص 

استناد  (ص)در تأیید درستى تفسیر ظاهرى آیه به روایاتى از این قبیل از پیامبرجا هماناشعرى  -9
ینَزلُّ اللّه عزوّجلّ کلُّ : «آیدو معتقد است خداوند هرشب تا سپیده به آسمان نزدیک فرو می  کندمى

َطلعتىّ ی؟ حرَ لَهْر ٍ فاَغفْتَغفسنْ ملْ مه ،هیطُلٍ فاعنْ سائلْ ملُ: هقونْیا فَیالد اءمرُ لَیلَۀٍ الى السالفَج .«
کرده  حدیث دیگرى را نیز ذکر اشعرى در بیان اینکه خداوند بر عرش در مافوق آسمان قرار دارد،

خواهم او را به پوستى را خدمت پیامبر آورد و گفت مىاست. بنابر آن حدیث، مردى کنیز سیاه
خطاب به کنیز فرمودند: خداوند در  (ص)عنوان کفاّره گناه آزاد کنم، آیا جایز است یا خیر؟ پیامبر

س کجاست؟ پاسخ داد در آسمان، پس فرمودند من چه کسى هستم؟ گفت: تو رسول خدایى. پ
  .او را آزاد کن زیرا او مؤمن است پیامبر فرمودند

او معتقد است که  :ابوالحسن اشعرى صفات ذات خداوند را هفت وصف دانسته است -10
خداوند، عالم است به علم، قادر است به قدرت، حى است به حیات و مرید است به ارادت، متکلم 

، همچنین دیدگاه 123صلملل و النحل، ا(.و شنواست به سمع، و به بصر بیناست ،است به کلام
 )248 - 246ص، احیاء علوم الدین، ترجمه خوارزمىمشابه ابوحامد غزالی در: 

اند: ما روشنى بیان کردههنیز ب، 200، صنهج البلاغه186امیر المؤمنین مضمون فوق را در خطبه  -11
ثَّلَهنْ مم أصَاب قیقَتَهولا ح فَهنْ کَیم هدحو .همهَو تو لَیهامن أَشار هدمو لا ص .ههنْ شَبنىّ مع اهو لا ای .

ولِ فلا بِج رَقدرابِ آلۀ ٍ. ملٌ لا باِضْطلوُل ٌ. فاععم واهمٍ فى سو کُلُّ قائ .نوُعصم هبِنفَْس روفعکْرةٍ. کُلُّ م
فادستِلا با ه...غَنى 
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جویی با خردگرایی معتزله را به همراه دارد، ه نوعی گرایش به سنت و ستیزهمذهب اشعري ک« -12 ي

با تصوف بسیار هماهنگی دارد، زیرا اصل اولیه تعالیم صوفیه نقد عقل است و نشان دادن عجز او از 
بر این اساس ایشان سنایی  را نیز،  مقدمه،ص هشتاد و پنج) اسرارالتوحید،(».ادراك ذات باري تعالی

 ) 248و  346و مشابه این نظر در  39داند.(تازیانه هاي سلوك ، خالص می اشعري

13-   
  ر بهتر استـحمد تو نسبت بدان، گ

  

  م ابتر استـلیک آن نسبت به حق ه  

  

  رداشتندــون غطا بـویى چــچند گ

  

  ...نداشتندــپکه مىکین نبوده است آن  

  

)1792تا  1710دفتر دوم، ابیات  (نگ: مثنوي،  

حق تعالی عرضی قایم به جسم یا حال در محل نیست چه عرض آن است «گوید: لی میغزا -14
 )240ص ،احیاء علوم دین»(ست حادث است.که در جسم حالّ باشد و هر جسم که ه

استغراق: این اصطلاح عرفانی است و به معنی توجه مفرط و غرق در بحر توحید است که دل -15
فرهنگ علوم عقلی، ذیل (به خود نشود که این حالت را فنا گویند.عارف ذاکر در حال ذکر متوجه 

ر.ك: منطق الطیر، (شود.میاستغراق) و مستغرق به کسی که در ذات حق غرق و فنا شده گفته 
  )557، ص1383

حلول: حلول چیزي در چیزي عبارت از نفوذ و دخول چیزي است در چیز دیگر و فرود آمدن و 
قائل به حلول «شود که عقلی، ذیل حلول) و حلولی به کسی گفته می نزول در مکان(فرهنگ علوم

) چنان که 468ص ،1383منطق الطیر، (».حق در اشیاء است که عقیده غلات صوفیه نیز بوده است
پیداست عقیده به حلول موهم تشبیه است، چرا که لازمه حلول سنخیت میان دو چیز است؛ اما در 

چیزي یا فرود آمدن و نزول در شیء نیست بلکه چنان که در استغراق سخنی از یکی شدن با 
تعریف نیز آمده حالت فناي از خودي و غرق شدن در ذکر دیگري استغراق است و لازمه این امر 

  و نیز سنخیت دو چیز نیست. یکی شدن فیزیکی و جسمی
 مع البحرینمجو  195 /5آمدى، غررالحکم و دررالکلم و کتاب 545 /4، شرح نهج البلاغه -16

 )578، ص5، ج1378زمانی،به نقل از (602. /2شیخ عباس قمى، البحاره سفینو  115 /4طریحى، 

ابن تیمیه این حدیث را از موضوعات  .86، صاللؤلؤ المرصوع، و9، صکنوز الحقایق -17
ون ، مضم2/32 ،بحارالانوار) در برخى از منابع شیعى از قبیل 167، ص1370فروزانفر،(.شماردمى

  .این حدیث به پیامبر نیز نسبت داده شده است
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 18- الابانه(».هم فى النارئنإن شئت اسمعتک ضغا«ص): (و قد قیل فى الاطفال: و روى عن النبى ،

  )71ص
کلّ ما میزتموه بأوهامکم، و أدرکتموه بعقولکم فی أتم معانیکم، فهو مصروف مردود إلیکم، « -19

.مور ضعیف و ناتوان گر شکل یزدانى کشد )42، صالاسرارجامع (. ..محدث مصنوع مثلکم /
در فکر / مغز شبان هم نقشه موسى بن عمرانى کشد .شک به شکل مورچه با شاخ حیوانى کشدبى

  .مانى گرفتد، او صورت مانى کشد
  

  منابع
نیلـوفر  نیـا،  ویراسته مسعود انصاري و مرتضـی کریمـی   ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، ؛قرآن کریم -

 .1375، تهران چاپ سوممى وجا

 .1375؛ ترجمه سید جعفر شهیدي، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران نهج البلاغه -

 27)، چاپ عملی –حکمت  -عرفان  -کلام (جلد دوم ،مطهري مرتضی؛ آشنایی با علوم اسلامی، 
 .1381ا، صدر

 1370تهران ؛ بدیع الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، امیر کبیر، احادیث مثنوي .  
 جلد) 4(؛ ابوحامد محمد بن محمد غزالی،  ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمیاحیاء علوم الدین ،

  .1368 3، علمی و فرهنگی، چبه کوشش حسین خدیو جم

 با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا محمدبن منورسعید، اسرار التوحید فى مقامات الشیخ ابى .
 1376تهران  آگاه، ،چاپ چهارمشفیعى کدکنى، 

 دار ؛ ابوالحسن علی بن اسماعیل الاشعري، مع تعلیقات عبداالله محمود محمد عمر، بیروتالابانه ،
 م. 1998ه. ق/ 1418، الکتب العلمیه، الطبعه لاولی

 چ اول، وزاره الثقافه  ،(قاضى) بن احمد اسد آبادىعبد الجبار ؛المغنى فى ابواب التوحید و العدل
 .م1962/ .ق1382القومى لمؤسسه المصریه  العالمه، قاهره  و الارشاد

 ؛ ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی، ترجمۀ افضل الدین صدرترکۀ اصفهانی، الملل و النحل
  .1350تصحیح و ترجمه و تحشیۀ سید محمد رضا جلالی نائینی، اقبال، تهران 

 1364واد روحانی، چ چهارم، زوار، تهران ؛ فریدالدین محمد عطار نیشابوري، تصحیح فالهی نامه.  

 ؛ عطار، فریدالدین محمد عطار نیشابوري، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چ اول، الهی نامه
 . 1387سخن، تهران 
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 1372، تهران ، آگاه، چاپ دوم؛  محمد رضا شفیعی کدکنیهاي سلوكتازیانه. 

 ابومنصور عبدالقاهر بغدادي، به اهتمام محمد ؛ ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام
  .1358، اشراقی، تهران 3جواد مشکور، چ

 »مجله علمی و پژوهشی دانشکده الاهیات  حسین حیدري،، »هاي مولويتشبیه و تنزیه در عاشقانه
 .112- 111، صص1379، بهار و تابستان48و  47هاي دانشگاه فردوسی مشهد، شماره

 ربدعیس نسح همرجت، یانرجد جمحمنبیلع؛ یلاماس ارفعم اتطلاحاص گنره: فاتفریعت ،
  .1377 رانهروز، ترزانفش ژوهر و پشن شخوربا نمیس
 طوسى، ترجمه عبدالمحسن مشکوة الدینى،  محمد بن الحسن(شیخ الطائفه) ؛تمهید الاصول

 .1358و فلسفه، انجمن اسلامى حکمت 

 تهران ، سید حیدر آملى، به تصحیح هانرى کربن و عثمان یحیى، علمى و فرهنگى ؛جامع الاسرار
1368. 

 دکتر محمد  معین ناصر خسرو قبادیانى، به تصحیح و مقدمه هنرى کربن وابو ؛جامع الحکمتین
 .1363 معین، چاپ دوم، طهورى

 زیر نظر غلامعلی حداد عادل، 7ج  ،هاشمینصور محمد م؛ تشبیه و تنزیه، دانشنامه جهان اسلام ،
 .1375بنیاد دایره المعارف اسلامی، تهران 

 چ اول، هدي، 1؛ هلموت ریتر، ترجمه عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبردي، جدریاي جان،
 .1374تهران 

 علوم  هاي عطار، تقی پورنامداریان، چ اول، پژوهشگاهاندیشه؛ شعر و عرفان ودیدار با سیمرغ
 .1374انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 

 1373، فریدالدین محمد عطار نیشابوري، بدیع الزمان فروزانفر، چ اول، نگاه، تهران دیوان. 

 2، بدیع الزمان فروزانفر، چ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوري ،
 .1389آسیم، تهران 

 1378،  اطلاعات، 6جلد ،زمانى مکری ؛شرح جامع مثنوى معنوى. 

 1373، طهوري، تهران 2؛ سید جعفر سجادي، چفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. 

 1361؛ سید جعفر سجادي، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران فرهنگ علوم عقلی. 

 زرزور، مکتبه عدنان محمد ، تصحیح  1 ج ،(قاضى) بن احمد اسد آبادىعبد الجبار؛ متشابه القرآن
 .1387 قاهره، دار التراث
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  الف. نیکلسون،  به تصحیح رینولد ،جلال الدین محمد بن محمد مولوى ؛جلد) 3(مثنوى معنوى

  .1360 تهران ،مولى
 1389، قلم، تهران 14؛ نجم الدین ابوبکر رازي، به اهتمام محمد امین ریاحی، چ مرصاد العباد. 

 1385، زوار، تهران 7نیشابوري، تصحیح نورانی وصال، چ ؛ فریدالدین محمد عطار مصیبت نامه. 
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